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Article Info Abstract 
Article type: 
Research Article 

One of the issues concerning arbitration in civil law arises in proprietary 

contracts that include an arbitration clause. When the contract is transferred 

to a third party, a question emerges: does the arbitration clause 

automatically transfer as well? This research, using a descriptive-analytical 

method and based on jurisprudential and comparative legal studies, seeks to 

address this legal challenge. The response to this issue depends on clarifying 

several key points. First, the nature of the arbitration institution must be 

understood. Second, a precise understanding of the concept of legal 

succession and its differences in Islamic jurisprudence and Western law is 

necessary. Third, the implications of legal succession in proprietary 

contracts should be considered. Lastly, the independence of the arbitration 

clause plays a crucial role in determining the outcome of the issue. Based on 

these considerations, this research concludes the following: the transferee, 

as a result of the voluntary transfer of the contract, assumes the position of 

the previous owner concerning the specific property and is deemed the new 

owner. If arbitration is included as a condition within the proprietary 

contract, legal succession naturally follows, and this succession does not 

invalidate or alter the arbitration clause. However, the Civil Procedure 

Code, in cases of general legal succession, has introduced legislation 

contrary to standard rules, which should be rectified in the future. In 

contrast, if arbitration is not stipulated as a condition within the contract but 

is included as a separate agreement or independent arbitration agreement 

formed after a dispute has arisen, legal succession does not occur in such 

cases, which are referred to as independent arbitration agreements. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

های تملیکی است که در آن قرارداد ، مسئلهستامتصور  یدر حقوق مدن یداور بارهکه در یاز جمله مسائل تخصصی -علمی نوع مقاله:

 ایکه آ دیآ می شیپ پرسش نیای، گریدبه قرارداد  قالانتو نقل لیبه دل لیو، شود گنجانده می یداورشرط 

؟ این پژوهش با هدف مطالعه این چالش حقوقی به روش تحلیلی ـ دشو منتقل میقهراً هم  یشرط داور

چند  نییفرع بر تب چالش نیپاسخ به اتوصیفی و با استفاده از مطالعات فقهی و حقوق تطبیقی، تبیین کرده که 

از مفهوم  یقیشناخت دق دیبا. دوم اینکه توجه داشتبه ماهیت نهاد داوری  دیبا اینکه اول. است یمسئله اصل

ی کیدر عقود تملمقامی  به لوازم قائم دیبا نکهیسوم ا. داشتی و تفاوت آن در فقه و حقوق غرب مقام قائم

بررسی این نکات، . با توجه به مؤثر خواهد بود مسئلهدر احکام  یاستقلال شرط داورتوجه کرد و آخر اینکه 

ی مالک قبل تیموقع نیگزی، جای قرارداددانتقال ارا جهیدر نت الیه پژوهش حاضربه نتایج زیر رسیده است: منتقل

صورت شرط  به یداور ینیاگر در قرارداد انتقال حق ع شود. می یتلق یو مالک فعل نسبت به عین معین شده

 یدر شرط داور یرییتغ ایمقامی باعث ابطال  و قائم ردیپذ مقامی به تبع صورت می ضمن عقد باشد،  قائم

 ندهیدر آ دیخلاف قواعد زده که با ینیمقامی عام دست به تقن در قائم یمدن یدادرس نیینخواهد شد. قانون آ

نامه  موافقت ایقرارداد  کیصورت شرط ضمن عقد نباشد بلکه در قالب  به یاگر داور؛ لکن اصلاح شود

نامه مستقل  که تحت عنوان موافقت یقسم از داور نیاز حصول نزاع منعقد شده، در امستقل باشد که بعد 

 مقامی رخ نخواهد داد. قائم شود،  یاز آن سخن گفته م یداور

 :افتیدر خیتار

20/05/1403 

 :بازنگری خیتار

05/07/1403 

 :رشیپذ خیتار

09/07/1403 
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 مقدمه
 نیب جیرا یشرطداوری اگر در گذشته  .وفصل اختلافات افزوده است بر نفوذ خود در نظام حل شیاز پ شیب یامروزه داور

و این امر وفصل اختلافات شده  در حل صلیا وهیبه ش لیتبدی، حقوق خصوصبسیاری از حوزه های امروزه در ، تجار بود

القاعده  گونه معاملات علی رغم اینکه این ی،  علیکیتملدر معاملات ازجمله شود.  توسط حاکمیت هم تشویق و ترویج می

توان  می ـ با این حال منقولرینقول و چه در اموال غم موالدر ا شوند ـ چه دارای اثر فوری هستند و منجر به نقل مالکیت می

 .را ملاحظه کرد یشرط داوررواج 

و مورد بررسی این مقاله است،  کمتر به آن پرداخته شده گونه قراردادها ی در اینکه درخصوص داور یمسائل یکی از

خانه  «الف»شخص ، مثالعنوان  شود. به صورت ارادی منتقل می مالکیت مورد معامله از خریدار به دیگری به ی است کهمورد

 قیوفصل اختلافات از طر حل ، که درصورت بروز اختلاف کنند یبینی م و در قرارداد پیش فروشد یم «ب»خود را به شخص 

ـ واگذار « ج»ی ـ یعنی گریبه فرد د ناًیقرارداد را ع نهما داریخر، بعد یلکن مدت .ردیصورت پذ معاملات املاکبنگاه  یداور

 ؟هست یمفاد شرط داور جدید متعهد به داریخر ایآ، دشو جادیا یحال اگر اختلافکند.  می

مقامی از دیگر سو  تحلیل و پاسخ به این مسائل در گرو تسلط بر مباحث داوری از یک سو و مسائل حقوق مالکیت و قائم

بررسی مبنایی این  مسئله در نقل  ما یحقوق اتیدر ادباند، ولی  است. در این حوزه برخی کتب معتبر داوری به بحث پرداخته

 صورت مستقل سابقه ندارد. نها بیع است ـ بهو انتقالات حقوق عینی ـ که مصداق بارز آ

برای تبیین بهتر بحث، پس از بررسی اجمالی مفاهیم پایه در این حوزه به میزان ضروری ، به تحلیل مسئله خواهیم پرداخت 

 کنیم. صورت شرط ضمن عقد باشد یا قرارداد مستقل، موضوع را به تفکیک بررسی می و بر اساس اینکه داوری به

 ن مفاهیم. تبیی1

 . داوری1-1

المللی در تعریف داوری چنین گفته  قانون آیین دادرسی مدنی داوری را تعریف نکرده، ولی قانون داوری تجاری بین

 یحقوق ای یقیاشخاص حق ای شخص لهیوس هدر خارج از دادگاه ب نییمتداع نیعبارت است از رفع اختلاف بی داور»است: 

-10، صص 1391نظر از ایرادات این تعریف یا سایر تعاریف بیان شده )ر.ک: شیروی،  صرف«. یانتصاب  ایو  نیالطرف یمرض

شود که مبتنی بر ارکان  (، آنچه برای بحث ما اهمیت دارد ماهیت داوری است. در حقوق خصوصی نهادی داوری تلقی می8

 زیر باشد:

 ,Moses, 2017)آزادانه داور خود را تعیین کنند اول اینکه داوری اختیاری و مبتنی بر رضایت است؛ یعنی طرفین باید  

p.2)وفصل کنند )داوری اجباری( نظیر آنچه در  کند اختلاف خود را از طریق داوری حل . البته بعضاً مقنن افراد را مجبور می

وع از ذیل فروش ساختمان مقرر شده است؛ با این حال چون هنوز طرفین در انتخاب داور آزادند، موض قانون پیش 20ماده 

کند و  شود. ولی در مواردی که از ابتدا مقنن مرجعی برای رسیدگی تحت عنوان داوری تعیین می عنوان داوری خارج نمی

قانون  36وفصل شود ـ نظیر اختلافات بورسی در حقوق ما  )ماده  اختلاف باید از طریق آن و افراد غیرمنصوب طرفین حل

 اوری مدنظر حقوق خصوصی نیست.بازار اوراق بهادار( ـ امر مصداق د

وفصل اختلاف است؛ یعنی طرفین به موجب قرارداد داور یا داوران و صلاحیت آنها  دوم اینکه داوری روش خصوصی حل

(. قابل Born, 2014, p.229 and seqکند ) کنند و داوری صلاحیت خود را از توافق طرفین دریافت می را تعیین می
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گردد. اگر داوری  صورت قرارداد مستقل منعقد می شود یا به ورت شرط ضمن عقد درج میص ذکر است که داوری یا به

صورت شرط ضمن عقد درج شود، در حقوق مدنی و مطابق با ظاهر آیین دادرسی مدنی تابع عقد است و سرنوشت عقد  به

اکنون نظر مخالف که قائل به  البته هم رود. در شرط مؤثر است. مثلاً اگر قرارداد باطل باشد یا فسخ شود، شرط هم از بین می

( که این گرایش 105، ص 1399در حقوق داخلی هم هست، در حال توسعه است )کریمی و پرتو، « استقلال شرط داوری»

به بعد( و البته باید توجه داشت که از  68، ص 1378( است )جنیدی، 16المللی )ماده  راستا با مفاد قانون داوری تجاری بین هم

و گرایش جدید 1ظ منطق قانونگذاری هم تفاوت در حکم یک مسئله در دو قانون، آن هم با فاصله سه سال، موجه نیست!لحا

 2قابل تأیید است.

آور  دهد و مبادرت به صدور رأی نهایی و الزام کند و حق را از ناحق تمییز می سوم اینکه داور همچون قاضی قضاوت می

اختیاری که بسیار مهم است و چون داوری ـ برخلاف رسیدگی قضایی ـ قاعدتاً (. Moses, 2017, p.2کند ) می

ای است(.  ای است، اهمیت بیشتری هم دارد )بحث قابلیت ابطال رأی داوری امری مستقل از رسیدگی دومرحله مرحله یک

حقوقی لحاظ شود )جالب  بنابراین رجوع به داوری و عدول از حق رجوع به دادگستری کم خطری نیست و باید در استنباط

، ص 1384است و از جمله معانی آن داوری، قانون و آفرینش است )منصوری، « داد»آنکه داور در زبان پارسی از ریشه 

 کنند(. آفرینند یا تثبیت می (؛ گویی داور و قاضی با تصمیم خود وضعیتی جدید در عالم حقوق می112

 مقامی . قائم1-2

ممتنع در حقوق ایران است. از یک طرف در مواد مختلفی از قوانین به کار رفته ـ چه در معنی مقامی نهادی سهل و  قائم

مقامی در فقه نیست  مقامی در حقوق فرانسه، مطابق با قائم لغوی چه در معنی اصطلاحی ـ و از دیگر سو، چون نهاد قائم

 تری هست. ه. برای همین نیاز به مطالعه مفصل(. ابهاماتی هم در حقوق ما وارد شد212، ص 1399)کاظمی و عسگررمکی، 

است که  طهیحچهار آن در  یبررس ازمندین رانیا یمقامی در نظام حقوق مدن قائم یحقوق تیماه لیو تحل نییتبدر هر حال 

 .هیفقه امام -4نظرات حقوقدانان  -3ایران  موجود نیقوان -2حقوق فرانسه  -1عبارتند از 

 حقوق فرانسهمقامی در  . قائم1-2-1

ها هستند  دارند که این نهاد را مدیون رومی در فرانسه این نهاد ریشه در حقوق روم دارد و حقوقدانان فرانسوی بیان می

در  یمقام قائم» اند: دهکر فیتعر نیرا چن یمقام قائم یفرانسو سندگانینو(. در حقوق کنونی اجمالاً 525، ص 1400)کاظمی، 

                                                           
در قانون  و نافی استقلال شرط داوری نیست. درباره نحوه انتخاب داور است یدرواقع معطوف به دو ماده قبل آد.مق. 461ماده که اند  برخی گفته. 1

در مورد ماده قبل : »شدیعبارت شروع م نیوجود داشت و با ا 636 ماده تحت ماده شماره نیهم ی( محتوا1318مصوب سابق ) یمدن یدادرس نییآ

 یکه و دهدینشان م یخوب به 460 و 459 قانونگذار در مواد انیب اقیبود. س 635 ناظر به ماده 636 که حکم ماده ذاشتگ ینم یباق یدیو ترد« هرگاه...

در انتخاب داور به توافق برسند. سپس در  توانند ینم ای ورزندیداور امتناع م یازمعرف نیاست که طرف یدر موارد فیتکل نییحکم و تع انیدرمقام ب

نوبت  اساساً، اختلاف شود نیطرف نیقرارداد ب ای معامله در اساس، موارد لیقب نیکرده است که اگر در ا انیب زیرا ن یموضوع فرع کیحکم  461 ماده

داور بپردازد. حکم  نییرا معلوم کند و سپس به تع یمعامله اصل ایقرارداد  فیدادگاه تکل دیرسد و لذا ابتدا با ینم یمرجع داور لیداور و تشک نییبه تع

 (.16ص ، 1377، ییصفا ؛148 ص، 1397، یانیزیو عز کیپ ر.ک: ره)شود  ریتفس یدر پرتو دو ماده قبل دیبلکه با، ستین یحکم کل کی 461 ماده
، بخت ر.ک: نیکبرای توضیحات بیشتر ) المللی قانون حاکم بر قرارداد داوری و شرط ضمن عقد یکی است در داوری بینکه باید توجه داشت  .2

 به بعد(. 342ص ، 1393
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 یرابطه حقوق کیدر  گریشخص د یجا به یشخص ای گرید یءش یجا به یءش کی ینیآن عبارت است از جانش یمفهوم کل

 .(55، ص 1389، ینوزیو ژوفره اسپ دی)داو« در اصل رابطه رییبدون تغ

مقامی  قائم . کنند یم میتقس یو شخص ینیمقامی ع قائم نیمقامی عام و خاص و همچن مقامی را به قائم حقوق فرانسه قائم در

این اتفاق فقط مقامی خاص  در قائم یول ،شود یم گریفرد د نیگزیحقوق و تعهدات جا یعام آن است که فرد در تمام

مقامی  قائم کنند. ی را به عینی و شخصی تقسیم میمقام قائمبندی دیگری  افتد. در تقسیم می رابطه مشخص کدرخصوص ی

 داشته است در دارایی فرد است که مال اول یحقوق تینسبت به وضع گریمال د یجا مال به کیشدن  نیجانش یبه معنا ینیع

(Terré et simler, 2018, p.45).3 حقوقی رابطه  کیدر  گرینسبت به شخص د خصش کی، یمقامی شخص اما در قائم

مقامی، قهراً احکام  م(. نویسندگان کنونی فرانسه معتقدند که با حصول شرایط قائ527، ص 1400شود )کاظمی،  جایگزین می

 (. Terré et simler, 2018, p.397آن حاکم بر وضعیت جدید خواهد بود و نیاز به تصریح قانونی نیست  )

 مقامی در قوانین و دکترین ایران . قائم1-2-2

مقامی در قوانین موجود تعریف نشده، بلکه قانونگذار صرفاً به نام بردن از آن در موضوعات مختلف اکتفا کرده است.  قائم

 داریم.  عنوان شاهد مثال بیان می چند مورد از این مواد قانونی را به

 نکهیا است مگر الاتباع لازم آنهامقام  قائم و نیمتعامل نیب که برطبق قانون واقع شده باشد یعقود»قانون مدنی:  219ماده  -1

 .«فسخ شود یقانون علته ب ایاقاله  نیطرف یبه رضا

 مورد در مگر است ثرؤم آنها یقانون مقام قائم و نیمتعامل نیطرف درباره فقط عقود معاملات و»قانون مدنی:  231ماده  -2

 .«196ماده 

حق درخواست  ریقانون اشخاص ز نیدر موارد مذکور در ا» های عمومی و انقلاب: قانون تشکیل دادگاه 26ماده  -3

 نظر را دارند: دیتجد

 ی :در مورد احکام حقوق -1

که از رأی دادگاه متضرر  رندهیگ انتقالی و آنان مانند وراث، وص مقام قائم ای یقانون ندهینما ایدعوا  نیاز طرف کیهر 

 .. .«.شود یم

مقامی بیان کنیم. تفصیل نظرات ایشان به شرح  حقوقدانان برجسته را در مورد قائمدر ادامه سعی داریم تعاریف و نظرات 

 زیر است:

یک از قوانین تعریف  مقام در هیچ اصطلاح قائم»: دارند گونه بیان می مقام این دکتر کاتوزیان در شرح و تبیین ماهیت قائم

 395شود چنانکه در ماده  ر دو معنی دیده میانین نیز هدر قو. در لغت به معنی جانشین و نایب هر دوآمده است. نشده است

مدیرتصفیه  شود همان قانون، هنگامی که گفته می 418اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده ی مقام تجارت قائم قانون تجارت

ولایت را به ذهن مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند، نوعی  قائم

 231 و 219 ولی در موارد (.1313اعسار مصوب منسوخ قانون  36آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است )ماده  می

نه یکی از دو  مقام قائم. رسد نزدیک به نظر می« جانشینی»رساند که با  ای را می م مفهوم نمایندگی راهن دارد و معنای ویژه.ق

                                                           
3
. Il en résulte aussi que les différents biens composant l'universalité peuvent changer sans mettre en cause 

l'existence de celle-ci, les biens qui entrent dans un patrimoine remplaçant ceux qui en sortent. C'est ce que 

l'on appelle la “subrogation réelle.” 
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دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی ه ای است که ب  بیگانه ؛نماینده آنانطرف عقد است نه 

طور  هکسی است که ب:توان گفت به معنای ویژه خود می مقام قائم دار اجرای مفاد عقد است. پس در تعریف شود و عهده می

ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته،  همستقیم یا ب

(. ایشان در ادامه 278-279، صص 1380)کاتوزیان،  «اجرای آن شده است مند از دار و بهره جانشین طرف قرارداد و عهده

 نتقال تمام عناصر دارایی(.مقام یا خاص )ناشی از انتقال یک مال خاص( است یا عام )ناشی از ا نمایند که قائم تصریح می

مقام  قائم»دارند:  گونه بیان می مقام و نیاز به تمایز آن از مفهوم نمایندگی این در مورد مفهوم قائم دکتر عبدالله شمس

مقام مورث است(. با توجه به  گردد )مانند وارث که قائم شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او می

ق.ت، مدیرتصفیه تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن مؤثر در تأدیه  418اده نص صریح م

مقام و هریک را از نماینده قانونی به مفهوم اعم متمایز  رود. بنابراین باید اصیل را از قائم مقام او به شمار می دیون او باشد، قائم

جزئاً مورد توجه قرار گرفته است. مصداق بارز آن ماده  1379ا در قانون آیین دادرسی مدنی دانست. این مفاهیم و تمایز آنه

 (.289، ص 1394)شمس، « بینی شده است پیش...« مقام یا نماینده قانونی وی  خوانده یا وکیل یا قائم»... است که در آن  303

اند، به این دلیل که اقامه به تعهدات دیگری با عنوان  ین نمودهمقامی را ورای آنچه در قانون مدنی آمده تبی ایشان مفهوم قائم

مقامی از  به آن پرداخته شده؛ چون قائم 231و  219ای است که در قانون مدنی در مواد  مقامی مقامی، متفاوت از آن قائم قائم

یک جانشینی مستقل و تام است و  مقامی از نوع دوم که قائم نوع اول مستقل نیست و در نتیجه نیابت از دیگری است، درحالی

واسطه ارتباط با شخصی مثل  مورد نظر مقاله حاضر هم هست. به عبارت دیگر، در موردی مانند ورشکستگی، مدیرتصفیه به

پردازد نه آنکه مدیرتصفیه مالک حقوق و اموال تاجر ورشکسته باشد و بتواند  تاجر ورشکسته به تصرف در اعمال و اموال می

صرف کند. به همین دلیل تصرف مدیرتصفیه یک تصرف محدود است که احتیاج به حکم قضایی و مرتبط کردن در آنها ت

او با غیر دارد، زیرا این جانشینی و مرتبط شدن با تاجر ورشکسته، در نتیجه یک حکم قضایی ایجاد شده که طبیعتاً تابع آن 

واسطه انتقال حقوق به  کند، بلکه به ارتباط با دیگری تصرف نمی واسطه است، اما مالک جدید در خرید و فروش یا وراثت، به

مقام در حقوق و اموال مورد نظر، آن هم بدون  پردازد و تا زمانی که آن مال یا حق موجود باشد، قائم او به تصرف می

ا تاجر ورشکسته و پردازد. بالعکس، در مورد قبلی مدت و میزان تصرف مدیر تابع وجود ارتباط ب محدودیت، به تصرف می

مقامی حقوق مدنی تطابق  استمرار آن است. در نتیجه این جانشینی یک جانشینی غیرمستقل و محدود است که با عنوان قائم

 مقامی اخیر یک جانشینی نامحدود و مستقل است نه ارتباط با غیر. ندارد، چراکه قائم

اند  موضع متفاوت دارد. ایشان در یک کتاب خود قائل شدهمقام دو  دکتر جعفری لنگرودی در مورد تعریف ماهیت قائم

مقام در امور  مقام ممکن نیست و در کتاب دیگر خود تعریف نسبتاً جامعی از ماهیت قائم که ارائه تعریف جامع و مانع از قائم

 اند. تفصیل هر دو نظر به شرح زیر است: مدنی ذکر کرده

ایگزینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف گردد، خواه آن دیگری زنده باشد مقام )مدنی( کسی است که به ج قائم»الف( 

مقام گاه برای اجرای هدف آن  مقام مورث است(. قائم مقام بایع در مبیع است و وارث که قائم یا مرده )مانند مشتری که قائم

مقام  انون ایران دقت در تفاوت قائمق.ت( و گاه برای اجرای هدف خود، مانند وارث. ق 401-395کند )ماده  دیگری عمل می

 کار نبرده است. دو تفاوت عمده وجود دارد: و نماینده به

 مقام بیش از نماینده است. حقوق و تکالیف قائم -1
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، 1388)لنگرودی، « شود، پس وارث نماینده مورث نیست )رک. نماینده( نماینده فقط نسبت به زندگان استعمال می -2

 (.2826ص 

در  -2مقامی کسی نسبت به کس دیگر  در قائم -1اند:  مقامی( از زوایای دید گوناگون نگریسته عنوان )قائم به این»ب( 

مقامی یا دشوار است یا  های قائم مقامی چیزهای دیگر غیر از اشخاص. به همین رو انتزاع قدر مشترک بین همه نمونه قائم

 کنم: را در شش بخش ذیل بررسی میهای آن است.آنها  سودمند نیست. انسب ذکر اهم نمونه

 مقامی در مواریث بخش اول ـ  قائم

 مقامی در شفعه بخش دوم ـ  قائم

 مقامی در حواله بخش سوم ـ قائم

 مقامی ارش و رد معیب بخش چهارم ـ قائم

 مقامی منافع و اعیان در اجاره بخش پنجم ـ قائم

 (.217، ص 1386)لنگرودی، « مقامی تجاری بخش ششم ـ قائم

مقامی در فرانسه  یابی قائم ضمن ریشه« ایران همقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوع قائم هنظری»دکتر کاظمی در مقاله 

خیزند، ولی بسیاری از  مقامی در فقه و حقوق فرانسه از دو خاستگاه مستقل برمی اند که قائم و فقه اسلامی، نتیجه گرفته

 به بعد(. 526، ص 1400آثارشان مشابه هم است )کاظمی، 

مقامی ارائه شده، تعاریف متمایز و جدای از آن  رسد معانی و تعاریفی که از وضعیت قائم بندی نظرها، به نظر می برای جمع

بندی تبیین  مقامی بر اساس آنچه در جمع چیزی نیست که در تعریف لغوی آن توسط لغویون ارائه شده است. وضعیت قائم

صورت انتقال ارادی و چه  رسیدیم، آن است که یا یک فرد در اثر انتقال حقوق یا اموالی ـ چه بهماهیت حقوقی آن بدان 

صورت انتقال قهری ـ جانشین دیگری شود و مالک یا متعهدله )البته همراه با تعهدات مقتضی( فعلی آنها تلقی شود یا اینکه  به

 مالی جایگزین مال دیگری در رابطه حقوقی گردد.

 مقامی در فقه ئم. قا1-2-3

اند نیابت یک فرد از دیگری آن هم  مقامی است و در فقه به تفصیل از آن سخن گفته آن چیزی که تا حدودی شبیه به قائم

طور که بیان شد، این شباهت یک  (. البته همان322باشد )طوسی، ص  در عباداتی مثل حج و نماز و در شرایط محدود می

اند و قانون مدنی به آن پرداخته، فاصله دارد،  آنچه حقوقدانان تبیین کرده شباهت بسیار محدود و در اعمال عبادی است و با

گونه که تبیین شد ـ در عقود، تعهدات و ارث است و نیابت فقهی عبادات فقط با یک  مقامی حقوق مدنی ـ همان چراکه قائم

رانی در جواز انجام طهارت توسط عنوان مثال، شیخ یوسف بح باشد، تا حدودی شباهت دارد. به قسم آن که در تعهدات می

دیگری چنین بیانی دارد: آشکار است که بنای این ضابطه در بسیاری از این موارد تقرب جستن است والا هیچ نصی بر این 

ضابطه و دلیلی از روایات بر آن وجود ندارد. اما در مورد عبادات، وجود تقرب در آنها بدین دلیل است که هدف از آنها 

وع و خشوع در برابر خداوند متعال است. تهذیب نفس و تذلیل آن مباشرت در عمل را لازم دارد و انجام اطاعت، خض

ای نایب گرفتن در شستن اعضای بدن همراه با عجز از  عبادات بنفسه، تا اهداف مذکور بر آن مترتب شود. با چنین لازمه
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شود. به همین دلیل است که نیابت کسی که  نامیده نمیطهارت با آب یا خاک منافات ندارد. قطعاً چنین عملی وکالت 

 (.36-37)بحرانی، صص  4وکالت دادن به آن صحیح نیست، در چنین عملی جایز است

مقامی را در فقه و حقوق تبیین کنیم، باید بدانیم که عنوان مالک در فقه به چه فردی اطلاق  اگر بخواهیم ماهیت قائم

 مقامی تغییر مالکیت است. قائمشود، زیرا به نظر در فقه،  می

 وانتقال آن . مالکیت و نقل1-3

مطرح شده و اختلافات  یادیز اریبس یها شهیخصوص اند نیالبته در ا .رود کار می در مقابل حق به تیمالکدر فقه نهاد 

اجمالاً ،(. با این حال 1403که پرداختن به آنها خارج از حوصله این مقاله است )ر.ک کاظمی و پیلوار،  هم وجود دارد یجد

مانند  رد؛یگ یبه شخص تعلق م یبه عقد و گاه یگاه ،نیبه ع یاست که گاه یخاص ییحق توانا» که گفته شده است

 یول ،سه امر است نیاز ا یکیدر موارد مختلف  صورت اگرچه موضوع حق نیالقصاص. در ا و حق اریالخ حقر، یالتحج حق

 ریکه حق تحج یکس یعن؛ یردیگ تعلق می زیسه چ نیاز ا یکیاست که به  یو آن عمل تاس زیچ کیمتعلقِ حق در تمام موارد 

دم  یرا فسخ کند و بالاخره ول یاریحق دارد عقد خ اریکند و مالک گردد، ذوالخ ایشده را اح ریتحج نیتواند زم می ،دارد

 یمثلاً مشتر ؛ردیگ منفعت تعلق می ای ملع ای نیبه خود ع قتاًیای است که حق ملک سلطه یرا قصاص کند. ول یتواند جان می

 (. 312 ، ص1375، ی)گرج «مالک انتفاع است ریجر مالک خود منفعت و مستعأاست، مست نیمالک خود ع

شده. قانون مدنی و رویه قضایی با اقتباس از حقوق فرانسه، مالکیت در حقوق مدنی مسائل با زبان حق به معنای نوین بیان 

قانون مدنی آن را با امتیازاتش چنین تعریف کرده:  30را یک حق عینی در مقابل حقوق دینی یا تعهدات انگاشته و در ماده

در ماده «. ستثناء کرده باشدکه قانون ا یگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موارد خود حق همه ملکینسبت به ما یهر مالک»

به هر حال در حقوق ما ـ همچون حقوق فرانسه ـ اگر موضوع  5نیز به نحو غیرحصری حقوق عینی را برشمرده است. 29

شود. در همین راستا دکتر  مالکیت عین معین باشد، مصداق حق عینی خواهد بود و آثار و احکام حقوق عینی بر آن بار می

مالک حق  ،است که به موجب آن تیمالک ینینوع حق ع نیتر کاملدارند که  کیت بیان میکاتوزیان درخصوص مال

ان، یاست )کاتوز تیحق مالک یها حق انتفاع و ارتفاق از اجزا و شاخه کند. می دایگونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پ همه

 .(14 ، ص1394

ی مقام قائم آنها، جهیکه در نت یی هستندزهایتملک چه چاسباب ، رانیبر اساس نظام حقوق ااکنون پرسش این است که 

 تملک»ی اسباب تملک را چهار مورد بیان داشته که البته حصری نیست: قانون مدن 140ماده ؟ کند دایمصداق پ تواند می

 :شود یحاصل م

                                                           
من هذه المعدودات، و الا فإنه لا نص على هذا الضابط، و لا دلیل علیه  هأقول: لا یخفى ان الظاهر أن بناء هذا الضابط إنما هو على التقریب فی جمل. 4

و تذلیلها کان مستلزما  هضوع و الخشوع لله سبحانه، و تهذیب النفس الأمارمن الأخبار. أما العبادات فالتقریب فیها أنه لما کان المقصود منها الانقیاد و الخ

، أو هالمائی همع العجز فی الطهار هفی غسل أعضاء الطهار ه، و لا ینافی ذلک الاستنابه، و فعل المکلف بنفسه لیترتب علیه الأغراض المذکورهللمباشر

فی ذلک من المکلف إذ لا عجز فیها إلا مع  هفیه، لمن لا یصح توکیله کالمجنون و الصغیر و النی ه، و لذلک تجوز الاستنابهفإنه لا یسمى وکال هالترابی

فلیس فی حد ذاته من العبادات، لیمتنع التوکیل فیه، و ان ألحق بها من حیث استحباب  ه، و أما تطهیر الثوب و البدن من النجاسهزوال التکلیف بالکلی

 .هبالکلی هبحصول الغسل کیف اتفق و ان کان لا من قصد و لا نی ه، و لهذا یحکم فیه بالطهارهالنی

ساختار  در منابع و یجستار ؛یفقه فارس ای یقانون مدن» (،1398) محمود ،یکاظم ک)ر. .اشخاص دو بخش دارد: اموال و رانیا یواقع قانون مدندر. 5

 (249-276 صص، 8، دوره 29شماره ، ینامه پژوهش حقوق خصوصفصل، «رانیا یقانون مدن
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 مباحه اءیاش ازتیموات و ح یاراض اءیبه اح -1

 عقود و تعهدات لهیوس  به -2

 اخذ به شفعه لهیوس به - 3

 .«به ارث -4

آنچه موضوع این مطالعه است بند دوم ـ یعنی عقود و تعهدات ـ است به شرطی که حاصل آنها نقل عین معین و نتیجتاً حق 

 عینی باشد.

تصرف در مال مشخص را دارد و  ییاست که توانا یمالک کس رانیبر اساس فقه و حقوق ابندی باید گفت که  برای جمع

مالک « موقعیت» نیگزیجا، اموال ایحقوق  یانتقال اراد جهیدر نت الیه و منتقلرا از تصرف در آن منع کند  گرانیتواند د می

 شود. می یتلق یو مالک فعل گردد می یقبل

ت  اس عینیمقامی در حقوق  پژوهش قائم نیدر ا ظرمقامی مورد ن مهم است آن است که قائم یزیاز هر چ شیآنچه ب

آیا موضوع که  نیو ا ترین مصداق حقوق عینی است و مسائل آن راجع به سایر حقوق عینی قابل انطباق است( مهم)مالکیت 

بودن  ینسبت به شخص هیموجود در فقه امام یها دگاهیبا توجه به د ،ریخ ایاست  ریامکان پذ همدر تعهدات مقامی  قائم

به آن  ی،موضوع اصل بهپژوهش در کنار پرداختن  نیدر اتوان  یاست که نم یگریتعهدات موضوع مفصل و جداگانه د

طور که در بحث مزارعه و مضاربه  همان یست،متصور ن مقامی از نوع دوم اصلاً قائم ،نظرات یچراکه بر اساس برخ ،پرداخت

عقد موجب فسخ  ممکن است و انتقال تعهدات صرفریند که انتقال تعهدات از طرف عامل و زارع غا های نظر داد عده

 .شود می

مزارع »اند:  الله گلپایگانی در جواز انتقال عقد مزارعه از مزارع به عامل جدید، بیان داشته عنوان مثال، مرحوم آیت به 

تواند مزارعه را به دیگری  گونه که می تواند غیر خود را در عقد مزارعه در ازای بخشی از سهم خودش شریک کند همان می

مزارع از عامل اول محسوب شود نه از مالک مثل مستأجر از مستأجر. اما اگر اراده کند مزارعه را  مزارعه دهد و مزارع دوم

ای عامل از طرف مالک محسوب شود، چنین عملی صحیح  ای که مزارع دوم بدون هیچ واسطه  گونه به دیگری انتقال دهد به

سید کاظم یزدی )صاحب عروه( انتقال مضاربه به عامل  باهمین دیدگاه«. نیست مگر به فسخ عقد اول و انعقاد مزارعه جدید

در موردی که عامل مأذون در »داند بدین بیان:  دوم را به نحوی که عامل دوم همان عامل از طرف مالک باشد، منتفی می

دهد  قرار میدهد یا آن را شریک خود در عمل و سود  انتقال مضاربه به غیر است یا عامل دوم را عامل از طرف مالک قرار می

، یگانیلپا)گ 67«تر شود بنابر نظر قوی دهد، حالت اول مانعی ندارد و مضاربه خود او منفسخ می یا او را عامل خود قرار می

 (. 323-324 صص ،1374 م،یحک؛ 54 ص، 1371

 

 

                                                           
من المزارع الأول لا  من حصته له، کما یصح أن یزارع غیره بنحو یکون المزارع الثانی متلقیاً هیصح للمزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حص. 6

الأولى و  هیصح إلا بفسخ المزارعفلا  هبحیث یکون الثانی مزارعا للمالک بلا واسط همن المالک، نظیر المستأجر من المستأجر. أما إذا أراد نقل المزارع

 .هجدید هإنشاء مزارع

، و إما بجعله عاملا لنفسه. أما الأول هالغیر فإما أن یکون بجعل العامل الثانی عاملا للمالک، أو بجعله شریکاً معه فی العمل و الحص هإذا أذن فی مضارب. 7

 .نفسه على الأقوى هفلا مانع منه و تنفسخ مضارب
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 مقامی و وضعیت شرط داوری . حدوث قائم2

مقامی اتفاق افتد، سرنوشت داوری چه  گردیم. اگر قائم بازمیاکنون که مبانی بحث تبیین شد، به پرسش اصلی مقاله 

مقامی به موجب قرارداد مستقل داوری جدا  مقامی به موجب شرط ضمن عقد را از قائم شود؟ برای ارائه پاسخ بهتر،  قائم می

 کنیم. می

 مقامی در وضعیت شرط ضمن عقد بودن داوری . قائم2-1

 شرط. عدم تأثیر نقل مالکیت بر 2-1-1

شود. بنابراین خریدار جدید  مقامی در مالکیت باعث تغییر در حقوق نمی رسد که از منظر فقه و حقوق ایران،  قائم به نظر می

آور  مقام خریدار قبلی است و شرط داوری قرارداد هم در رابطه با مالک اولیه نسبت به او الزام در فرض انتقال قرارداد، قائم

 کنیم. ق از این قاعده کلی را بیان میاست. در ادامه چند مصدا

در حق شفعه، انتقال مال مورد شفعه یا ایجاد تصرفات مادی در آن توسط خریدار باعث ابطال حق شفعه شریک  -1

شود، یعنی به  گونه که موجود است، مالک می مقام نیز هست، مال مورد شفعه را همان شود، بلکه خریدار دوم که قائم نمی

ه موجود؛ و اگر شریک حق خود را اعمال کند، عین قهراً به شریک منتقل خواهد شد و خریدار حقی ندارد همراه حق شفع

تصرف »حتی اگر متعاقباً آن را منتقل کرده باشد. چنین نظری مورد تصریح علامه حلی )و دیگر فقها( با این بیان است: 

صحیح است. پس اگر خریدار بفروشد آن را ، شریک  خریدار در مبیع  )حصه مشاع( قبل از اخذ به شفعه توسط شریک

شود و به همین منوال  مخیر است در اخذ کردن شفعه با بیع اول و ثمن آن یا اخذ کردن با بیع دوم. بنابراین بیع اول منفسخ نمی

شود و اگر  سخ میاست اگر خریدار دوم آن را به فرد سومی بفروشد. اگر شریک با بیع اول اخذ شفعه کند، دو بیع دیگر منف

)حلی، ص  8شود شود و اگر با بیع سوم اخذ شفعه کند، عقد یمن فسخ نمی با بیع دوم اخذ شفعه کند، فقط سومی منفسخ می

 گویای این امر است. 816و  808(. در قانون مدنی مواد 395و  394عراقی، صص  ؛575

در عقد اجاره، فروش مال مورد اجاره توسط موجر )مالک( باعث ابطال عقد اجاره و مالکیت مستأجر بر منفعت مورد  -2

شود. از استدلال جناب  مقام نیز هست، مال مورد معامله را منهای منافع مدت اجاره مالک می شود و خریدار که قائم اجاره نمی

وجود در قراردادهای بین طرفین به هر نحو که باشد، بدون دلیل خاص و به صرف آیدکه زوال حقوق م ابن زهره چنین برمی

وفصل اختلافات از طریق داوری نوعی حق  اللزوم یا آیه اوفوا بالعقود است )بدینسان حل تغییر در مالکیت خلاف قاعده اصاله

عقد اجاره »ح نظر ایشان بدین شرح است: موجود برای طرفین قرارداد است که نباید با صرف تغییر مالکیت ساقط شود(. صری

مکلف شود و اگر خریدار عالم به اجاره باشد، به اجتناب از تصرف در مال تا انقضای عقد اجاره  واسطه بیع منفسخ نمی به

. واسطه خیار عیب بیع را فسخ کند به دلیل اجماعی که به آن اشاره شد تواند به خبر باشد، می است واگر از عقد اجاره بی

شود، چراکه  واسطه مواردی که بیان کردیم، منفسخ نمی بر این مطلب که اجاره به کند دلالت می« اوفوا بالعقود»همچنین آیه 

اجاره عقد است، بنابراین وفای به آن واجب است. همچنین صحت عقد ثابت شد و قائل شدن به این نظر که موردی از این 

                                                           
ذ من الثانی، المشتری فی المبیع قبل الأخذ بالشفعة صحیح، فان باعه تخیّر الشفیع بین فسخ البیع و أخذه بالبیع الأولّ بثمنه، و بین إمضائه و الأختصرّف . 8

ة، و إن أخذ من الثالث لم فلا ینفسخ الأولّ، و کذا لو باعه الثانی على ثالث، إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران، و إن أخذ من الثانی، انفسخ الثالث خاصّ

 ینفسخ شیء.
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قانون  498(. ماده 10ق، ص1434؛ عاملی، 288)حلبی، ص  9کند، نیاز به دلیل دارد می موارد )مثل تغییر مالکیت( آن را باطل

 مدنی این امر را منعکس کرده است.

ماند و مالک  در عقود سکنی، رقبی و عمری با انتقال عین مورد حق به دیگری، حق انتفاع حاصله به قوت خود باقی می -3

شود. این موضوع مورد تصریح فقها و روایات  ه همراه حق موجود مالک میمقام نیز هست، ملک را ب جدید عین که قائم

گونه که محقق کرکی ضمن قول به عدم بطلان عقد سکنی در حالت فروش مال مورد سکنی، روایت مستند آن  است، همان

شود، چراکه  طل نمیواسطه بیع با همانا سکنی به»را نیز بیان کرده. مضمون این نظر و روایت مستند آن بدین شرح است: 

تر بیان داشتیم، عقدی لازم است، بنابراین مانند اجاره است و به دلیل روایت حسین بن النعیم از امام کاظم  گونه که قبل همان

اش ]را[ برای شخصی به مدت حیات او یا به مدت حیات او  اسلام ]که[ گفت: سؤال کردم از امام در مورد مردی که خانه علیه

گونه که شرط شده؟ فرمود بله. عرض کردم پس اگر  اش است همان سکنی قرار داده؛ آیا آن خانه برای او و عقبهاش  و عقبه

کند؟ فرمود بیع سکنی را  تواند آن را بفروشد؟ فرمود بله. عرض کردم آیا فروش خانه سکنی را منقضی می نیاز پیدا کند، می

امر  نیا یقانون مدن 53ماده (. 139؛ حسینی عاملی، ص 635ی، ص ؛ همچنین فیض کاشان124)کرکی، ص « کند منقضی نمی

 را منعکس کرده است.

الیه عیناً جانشین شود و مفاد  شود که منتقل آید که قرارداد حاوی انتقال عین معین باعث می از مطالب بالا چنین برمی

 حق ـ خود را بری بداند.  شرط ـ درصورت استناد ذیتواند از آن  کند و نمی قرارداد قبلی و ازجمله شرط داوری او را ملتزم می

 یحقوق یاست که با استفاده از نهادها نیبر ا شیگرای امروزه الملل نیب یتجار یها یداورقابل توجه است که در حوزه 

ثالث  یکه حت یدر مواردها،  ها و خرق حجاب شرکت ، رضایت ضمنی گروه شرکتاستاپل منصفانهی، ندگینما ریمختلف نظ

مکلف به  ماو را ه ،دارد یبا شخص طرف قرارداد داور یمستحکم وندیپ یبه نوع یمقام هم نباشد ول مئقا قیدق یدر معنا

 یکیحقوق و تعهدات  یکه شخص ثالث یدرصورت»به گفته یکی از حقوقدانان،  (.Moses, p.37 and seqبدانند ) یداور

 حاًیصرچه ، است )داوری( ملزم به شرط حل اختلاف، ردیبه عهده بگ مقامی(ی )قائم نیرا تحت قاعده جانش یاصل نیاز طرف

از  یکیبا  ای یبا قرارداد اصل ای مند شده باشد بهره یاز شروط قرارداد اصلچه ، اعلام کندخود را به شرط مذکور  تیرضا

 (.Tang, 2014, p.132)« اشته باشدد کیدرابطه نز یاصل نیطرف

ی ماهیت از ارزش اقتصاد ئیبلکه جز ستندین یشخص ی قراردادهایداور که توافقات شده است انیب دگاهید نیتأیید ا در

قرارداد بتواند با  نیاز طرف کیکه هر یدرصورت، 10ورکیوین نافیدادگاه است گفتهو به  دهند یم لیحق واگذار شده را تشک

)حق(،  قرارداد یبا واگذار توانند یم نیطرفریک از و هنخواهد داشت  یارزش یداور گرید، زدیبگر یانتقال قرارداد از داور

 (.Lew and others, 2003, p.147) را دور بزند ینامه داور موافقت

 . بیان چند ایراد و پاسخ آنها2-1-2

اصل آن است که هر  نیا یبودن قراردادها است. معنا یاز اصول حاکم بر عقود، اصل نسب یکی»که  اند داشته انیب یبرخ

 یکسان نیب یرابطه خصوص کیقرارداد  رایز ،ندارد یریتأث گرانیآن مؤثر است و نسبت به د نیتنها نسبت به طرف یقرارداد

                                                           
بذلک، جاز له  الإمساک عن التصرف، حتى تنقضی مدتها، و إن لم یکن عالماً هبالإجار بالبیع، و على المشتری إن کان عالماً هو لا تنفسخ الإجار. 9

بشیء مما ذکرناه قوله تعالى أَوفْوُا بِالْعُقوُدِ ، و هذا عقد فوجب لا تنفسخ  هالخیار فی الرد بالعیب، بدلیل الإجماع المشار إلیه، و یدل أیضا على أن الإجار

 العقد، و القول بأن شیئا من ذلک یبطله یفتقر إلى دلیل. هالوفاء به، و أیضا فقد ثبت صح
10

. Hosiery Mfg Corp v Goldston 
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آنها را  ماًیمستقف، یحقوق و تکال نیکنند. روشن است که ا می جادیرا ا یفیاست که با خواست و اراده خود، حقوق و تکال

حکومت شرط  یامکان گسترش قلمرو نیبنابرا .قرارداد ندارند جادیدر ا یکه دخالت یو نه کسان دهدیقرار م ریتحت تأث

پیک و  )ره «رو است هابهام روب ااند، ب ابراز نداشته یموافقت خود را نسبت به شرط داور که ظاهراً ینسبت به اشخاص یداور

 نیجانش مقام مئچون قا ،رسد ینم به نظر یابهام چیمقامی ه در قائم در این خصوص باید گفت که. (137، ص 1397عزیزیانی، 

تا ایراد اصل نسبی بودن  گردد یمحسوب نم به معنای معمول حقوقی ثالث به بیان دیگر، شود و فرد می «وضعیت حقوقی»

 مطرح شود.

 شود دایر بر اینکه اگر ما شرط داوری را مستقل بدانیم، آنگاه این انتقال شرط محل تأمل خواهد ای مطرح می همچنین شبهه

(. در پاسخ باید گفت که چه شرط داوری مستقل باشد چه 107-108، صص 1397بود، زیرا مستقل از قرارداد است )مافی، 

نباشد، در هر حال منشأ ایجاد شرط، انتقال قرارداد مربوطه است و اگر انتقال نبود، نه قرارداد بود نه شرط داوری. پس در هر 

شود. البته استثنائاتی بر این امر قابل تصور است، آن هم موردی  مقام منتقل می ات به قائمحال با انتقال حق، کلیه شروط و الزام

که علاوه بر اینکه استقلال شرط را بپذیریم، داور هم فرد مشخصی باشد که شخصیتش در انعقاد داوری مؤثر باشد که در این 

الیه حق فسخ خواهد داشت، چون شخصیت فرد  منتقلصورت شرط داوری منتقل نخواهد شد و اگر هم قابل انتقال بدانیم، 

تعیینی در انعقاد شرط مؤثر بوده است. همچنین در برخی موارد مرجع داوری موانعی برای رسیدگی دارد؛ مثلاً در صلاحیت 

مقامی  گذار خارجی و دولت میزبان قابل رسیدگی است. حال اگر در اثر قائم ایکسید، فقط دعاوی بین سرمایه  خاص معاهده

 (.30، ص 1401ای نخواهد داشت )خدابخشی،  این تغایر از بین برود، دیگر مرکز داوری ایکسید صلاحیت معاهده

دارد:  چنین مقرر می 481ای خلاف قاعده دارد. ماده  مقامی، قانون آیین دادرسی مدنی مقرره قابل ذکر است که در قائم

 «. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا با -2رود: ...  داوری در موارد زیر از بین می»

طور که برخی استادان  متأسفانه این اقدام نابجای مقنن باعث تردیدها و ابهاماتی در حقوق ما شده است. با این حال همان

(، زیرا داوری نه 104، ص 1399اند، این ماده خلاف قاعده است و باید در اصلاحات بعدی حذف شود )کریمی و پرتو،  گفته

عنه  قانون مدنی این حکم جاری شود، نه عقدی نیابتی است که نیاز به امتداد اذن منوب 954جایز است که مطابق ماده  عقدی

داشته باشد! بر همین اساس هم هست که طرف قرارداد به تنهایی بعد از تعیین داورها، حتی حق عزل انفرادی داور منصوب 

المللی چنین  طرف باشد. بر همین اساس هم قانون داوری تجاری بین مستقل و بی خود را هم ندارد و داور بعد از تعیین، باید

 بینی نکرده و طبق قاعده عمل کرده است. امری را پیش

اما اوصاف و آثار شرط شود، یم دهینام یداور شرطضمن عقد، هرچند یتوافق داور»اند:  ایراد دیگر اینکه برخی گفته

 یدادرس نییبه بعد قانون آ 454خود در مواد  ژهی( را ندارد و تابع احکام ویمدن قانونبه بعد 232ضمن عقد )موضوع مواد 

 کنیلاگرچه متصل به عقد است، ، یحقوق تیو از نظر ماه باشدیم1379مصوب  یانقلاب در امور مدن وی های عموم دادگاه

در نظر  یتعهد تبع ایعنوان شرط ضمن عقد  به یشرط داور لذا .شودیتوافق مستقل محسوب م کیعنوان  مستقل از عقد و به

مستقل از انتقال شرط ضمن عقد  یجهت، انتقال شرط داور نیاز ا .انتقال آن مسلم باشداصل،  از تیشود تا به تبع گرفته نمی

 (. 151و  146، صص 1397پیک و عزیزیانی،  )ره« باشد می

از قرارداد  یجدا تاًیماه ،شرط است نکهیبا ا یکه شرط داور ستیمعنا ن نیبه ا یتقلال شرط داوردر پاسخ باید گفت که اس

بلکه شرط ضمن عقد  در بیع، ثمن ایکالا  میمثل تسل باشدط مرتبط با موضوع عقد واست و شرط ضمن عقد تنها شر یاصل
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 ؛است یاز موضوع عقد اصل یجدا ایمرتبط  یزیچ نآ یکه محتوا است قرارداد کیتمام شروط گنجانده شده در ضمن 

درواقع منظور از  دانند. که همه حقوقدانان آن را شرط ضمن عقد می عیقرارداد ب کیمثل تعهد به نفع شخص ثالث ضمن 

 یدگیادعا رس نیتواند به ا داور می ،ه مطرح استیبطلان قرارداد پا یکه ادعا یست که در موردی این ااستقلال شرط داور

 کیاز تفکی، استقلال شرط داور یجا ای به عده دلیل نیبه هم ؛شود ینم هیقرارداد پاثر از بطلان أمت یشرط داور یبقا کند و

 11اند. صحبت کرد یشرط داور

 نیطرف نیشود و ا قرارداد می نیمقامی متوجه طرف قائم گفته شد،طور که  همانکه تأکید کرد  دیبادر پایان این قسمت 

در مورد داور صورت  یرییتغ یمقام قائم در ،بهتر انیکنند نه داور. به ب دایپ رییوانتقال ممکن است تغ قراردادند که در اثر نقل

ممکن است در اثر البته پردازد که  می نیدر مورد نزاع طرف یبه داور شود و میمشخص  ایص شده خبلکه داور مش ،ردیپذ ینم

 .ابندی رییمقامی تغ قائم

 ی در قرارداد مستقل داوریمقام مئقاسنجی  . امکان2-2

نامه مستقل باشد که بعد از حصول نزاع  صورت شرط ضمن عقد نباشد بلکه در قالب یک قرارداد یا موافقت اگر داوری به

مقامی رخ  شود،  قائم نامه مستقل داوری از آن سخن گفته می منعقد شده، در این قسم از داوری که تحت عنوان موافقت

کنند و بدینسان این امر تابع احکام مورد بررسی مقاله  به عقد منعقد می نخواهد داد. درواقع طرفین آن را بدون وابستگی

 حاضر نیست.

 نتیجه 

ترین حق عینی حق مالکیت است(، داوری شرط  بر اساس تحقیقی که انجام شد، اگر در قرارداد انتقال حق عینی )مهم

ال یا تغییری در شرط داوری نخواهد شد، چراکه مقامی باعث ابط پذیرد و قائم مقامی به تبع صورت می ضمن عقد باشد،  قائم

مقامی در این حالت باعث تغییری در وضعیت حقوق و تعهدات  بنابر مستندات و موارد مشابهی که در حقوق ذکر شد، قائم

گونه  گیرد. در حقوق تطبیقی هم وضع به همین شود و فقط فرد جدید در همان وضعیت ناقل قرار می ناشی از قرارداد نمی

مقامی عام دست به یک مورد تقنین خلاف قواعد زده )بند دوم ماده  در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی مدنی در قائم است.

نامه مستقل باشد، گرچه راجع به قرارداد نقل و  صورت موافقت اگر داوری به ق.آ.د.م( که باید در آینده اصلاح شود. 481

مقامی نیست و محلی برای سخن گفتن از وضعیت حقوقی داوری بعد از  قائمانتقال حق عینی باشد، احکامش مشمول 

 گیرد. ماند، زیرا فرد جدید در همان وضعیت طرف قرارداد مستقل داوری قرار نمی مقامی باقی نمی قائم
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